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ساله مشخص نيست.او دررِ"ّلسى»است.مؤساله حاضر در تفسير آي
 شريف
 «الكرر
ده است.ى تقديم كرا به شاه سليمان صفوش رساله تفسيرخطب
 ر

او مى;گويد:
مان،السلطان بـناقين نصفت قـريـن زE خوزبدE سلاطين معدلت آئين جهـان،نـقـاو

ى; الحسينى،…سوى الموالسلطان، الخاقان بن الخاقان،السلطان شاه سليمان الصفو
ده است.ه كرسى اشارف و فضيلت آية الكر" در مقدمه به ذكر احاديثى دربيان شرّلمؤ

ا اسم ذاتـه»رّداخته است.او كلم
 جلالـ
«الـلات آي
 شريفه پـراو در ادامه به تفسير فـقـر
د،به اين معنا كه;غـيـركلم
 اخـلاص دارد به حق مى;داند.اين لفظ دلالت بـراى معبـوازبر

ا داشته باشد.سپس بحث اشتقاق لفظديت رد به حق الهى نيست كه استحقاق عبواز;معبو
ح و بها مطرمى;گويدلفظ جلال
 «الله»رد.اودازال مى;پرح وبه نقل اقوا مطرجلال
 «الله » ور

مى;گويدلفظ جلال
 «الله» يعنى ذاتى كه مستجمع جميع صـفـاتد.اودازال مى;پرنقل اقو
اجبد پس آن ذات;وا بوا به نحو اتم و اكمل داركمال است.اگر ذاتى جميع صفات كمال ر

نيزد.واهد بوم مطلق،قادر مطلق و به تمام صفات جماليه و كماليه متص" خوِد،عالجوالو
ثقى مى;گويد:ة الودر بحث عرو

س.كسى كه متمسك به ايمانت محسـواه حق است به صورثقى تمسك به رE وعرو
د به چاه ضلالت نمى;افتد.حق تعالى كافر شود غيرد وبه معبوشو

ت به اهـلّمحبثقى ايمان به خـدا وة الواد از عروده در اينكه مـركرسپس احاديثى ذكـر
م است.بيت پيغمبر اكر
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ت اهل بيت مـى دانـد وّط محبط به شرا مشـروسال
 حاضر،ايمان بـه خـدا ر رِ"ّلمؤ
تّمه محبا داشته باشد.لازم رده معصوت چهارّمعتقد است ايمان كسى كامل است كه محب

لايت،و و
ى جستن از دشمنان آل محمد است.ى و دورّتبر

حمة اللهد در كتابخانه آيت الله گلپايگانى  ـ رجواساس تنها نسخ
 موسال
 حاضر برر
تصحيح و تحقيق شده است .٣٨/١٣٠ه :عليه ـ; به شمار

السلام على من اتبع الهدىو
ىضا اصغرعلير



مؤ
از 

خته
شنا

ى نا
لف

٢١٧
*

 ١١

K
« r�ÐK
« r�ÐK
« r�ÐK
« r�ÐK
« r�ÐÒÒ ÒÒ ÒrOŠd
« sLŠd
« trOŠd
« sLŠd
« trOŠd
« sLŠd
« trOŠd
« sLŠd
« trOŠd
« sLŠd
« t


R� ë�bI�
R� ë�bI�
R� ë�bI�
R� ë�bI�
R� ë�bI�ÒÒ ÒÒ Ònnnnn

طب اللسان و عذب البيان است كه بـهاى رزبان خامه عنبرين شائبه به حمد جهـان آر
ا محيط دوربين رِ ملك و سلطنتش ساخت با فصحت،عقلِِسىحكمت بالغه پادشاهى،كر

ت كاملـ
ّهر افشانى است كه به مشـياى گوهر سلك قلم بشناى مملكـت پـيـرو كلك جو
ض
 روِد نثارد نامعدوتش محاط،و درومين بى;پايان و هم و انديشه در قبض
 قدرسلطانى ز

اجب الاذعانش كه از شايبه هر وِ دينِثقىة الومظهر اعجاز قرين اميد گاهى است كه عرو
أمانشن صدق آئين است،و ايمان به ملت بيضاى ابد تواه بريست،مستمسك حق برونه اكرگو

ج از تنگناى ظلمـاتسيل
 خروى است كـه واغ افروز طريق مستقيم سعادت پـروركه چر
 ـعليه و آله الأطهارل در وك و جهالت و دخوشكو سعتكدE نور ابدى الظهور علم و يقين 
منين ـ.اج المؤة معرات المصلين ما دامت الصلوصلو

شيده نيستى پوع شريعت گستراران شواهروى و ر،بر سالكان مسالك دين پروراما بعد
نافق مضموت آن موسى و آثار بى شمار تلاوائت كريم
 عظيم
 آية الكرنات قرّكات بيكه بر

حه بندى نسخ
 جامعه شـرازشته بيان شيـرايات صدق آيات،بر آنست كـه بـه راخبار و رو
ايد اين آيـهخى از فوه برع به تفاسير معتبـرجـولا به تقريب رن درين ود چوان كـرجمع آن تو

د،به خاطر قاصرديده بوه محمد جعفر گـرلت قاهرام دوكريمه  به ديده استفسار داعى دو
ش دهدساله نگاردگار رنامه خامه انشاء كرح اين كارسيد كه بر سبيل اختصار در باب شرر

ى كه به تقريباعى ايمان ارباب ايمان گشته،بعد از هر نمازك دوفت منافع آن محركه معر
هّى و عطياندن اين آي
 كبـرى خير دنيا و عقبى نمايند،خوه اندوزى تعقيب ذخيـركار گذار
اب كاميـابخنده آثار نوگار فرايد آثار آن به روزده،عوت و فرو گذاشت ننمـوافوعظمى ر
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گاه،سليمـانان بارى آداب،جمجاه انجم سپاه،كيوتضون قباب،مـردوعالميان مآب،گر
ى سپهر پادشاهى،خـلـ"ّ الهى،درّشد افق،ظلا دربان،خـورمطان،سكندر نشـان،دار

اىى،آب و هوأمان صفودمان تواغ دوى،چشم و چرالصدق خاندان خلافت نشان مصطفو
حمتلت و اقبال آي
 رستان خلد آثار،دونه بهارار هميشه بهار سلطنت با جلال گلگوگلز

اى گلشنلت خداداد،چمن آراى دونق افزت و سپاهى،روّعيمايه حاجت رنامتناهى،سر
ف از كاختش حرّأم،در پيش قصر عزفا هم قسم ملكش با ملت توعدل و داد،عهدش با و

خ برين گفتن دليلى استتش سخن از چردن كلامى است ظاهر الاختلال و قـدرسپهر ز
آفتابش بر سـرد وزگار تـاج زرآيد روزش برن روز با مهراضح بر پستى خيال.هر كـه چـوو

اكبمان قضا از كـود قهرتش بگـذره بختى از آستـان عـزن شب با تيـرد،و هر كه چـوگذار
اهشم القيام پاينده باد اگر شخصى به خولتش كه تا يود و در عهد دومسمار بر اندامش دوز

ا خيالد،و اگر كسى رد شوه اش از بيم زرن كهربا چهرگ كاهى ربايد چـود برطبيعت خو
دد.ن عنقا بى نام و نشان گردن كشى در سر باشد چوگر

فته ماهيچ
ام گرشيد ومان ماه از خورى كه در مدت زد كه هر نورمور فرّكيل عدلش مقرو
سيدهى كه به انجام;ررّدور سلسل
 نيده كه مزش به او باز دهد،و كفيل تربيتش امر كراى ظفرلو

د.باشد از نو،آئين آغاز پذير
مان،السلطـان بـناقين نصفت قـريـن زE خوزبدE سلاطين معدلت آئين جـهـان،نـقـاو

ى الحسينى،بهادرسوى الموالسلطان،الخاقان بن الخاقان،السلطان شاه سليمان الصفو
تهة الأنام،و آيات فتحه و نصـرّة بين كـافّة مدعولته القاهـرد دوات خلوالت دعـوخان،لاز

 باب و به الاستعانة وّل فى كلدد،و الله المسئوام،عايد گـراص و العوة بألسن الخومتلو
جع و المآباليه المر
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ند شده،چوارف و فضائل اين آيه شريفـه وبايد دانست كه احاديث بسيار در بيان شـر
د.جمه چند حديث اختصار نموساله گنجايش ذكر همه نداشت به تراين ر

دند:موت فرايت شده كه آن حضر رو�ل سوت راز حضر
اسى است.هر كـه آن راقع شده،آية الكرآن مجيـد وكه عظيم ترين آيتى كه در قـر
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اب او رستد كه اعمال خوشته به او بفرت حق سبحانه و تعالى دو فراند حضربخو
ا از نامه اعمال او محو كنند تادر نامه اعمال او بنويسند و اعمال ناشايسـت او ر

١انده!ا خوروز ديگر در آن ساعتى كه اين آيه ر

ةآن سوره;هاى قرده كه:بهترين سـورموات الله عليه و آله ـ فـرت ـ صلوو نيز آن حضـر
٢سى است.ة آية الكرة البقرة است،و بهترين آيات سورالبقر

ةكه از سورده كه هرايت كرات الله عليه و آله ـ روت ـ صلوى از آن حضرو جابر انصار
د و متصـلاند بعد از هر نماز فريضه هفت آسمان از هم شق شوا بخـوسى رة آية الكرالبقر
اننده آن،ود بر خـوحمت و شفقت خـوت حق سبحانه و تعالى به نـظـر مـرد تا حضـرنشو

٣انده.ا خوسى را محو كند تا روز ديگر به همان ساعت كه آية الكراعمال بد او ر

ده كه:مو فر�ت و نيز آن حضر
ا زبانى است كه خداى تعالىآن مجيد است و آن ر اين آيه كريمه عظيم ترين آيات قر

٤ش.د ساق عرا تقديس و تسبيح مى;كند نزر

ده كه:ايت كررو¶د ام خوت امام جعفر صادق از آباى كرو حضر
لسى نازن آية الكردند:كه چـوموة و السلام ـ فرمنين ـ عليه الصلـوالمـؤت امير حضر

 ـفر  ـصلى الله عليه و آله  ش و هر بتىد آمد از گنج عردند:كه آيتى فروموشد،پيغمبر 
ا گفت كهد رم خوسيد و قوى در افتاد و ابليس لعين بترد بر روب بوق و مغركه در مشر

اقعدم ببينم كه چه حادثه وا بگرب رق تا مغرم از مشراقع شده،من بروامشب حادثه و
سيد.فه رديد تا آنكه به مدينه مشراف عالم مى;گرشده است،پس در همه اطر

دل گشته،آن مرا ديد به او گفت كه ديشب چه حادثه افتاده و كدام امر عظيم نازدى رمر
شا خبر داده كه آيتى عظيم الشأن كه از گنجهاى عرما ر�سالت پناه ت رگفت كه حضر

ى در افتادند.دند بر رول گشته و از هيبت آن همه بتهاى عظيم كه در عالم بوخداست ناز
٥د آمد و خبر داد و همه غمگين شدند.م خوابليس پيش قو

ـــــــــــــــــــــــــــ
.٩٤،ص٢.مجمع الصادقين ،ج١
.٣٤٤،ص١٢.كنز العمال،ج٢
.٩٥،ص٢.مجمع الصادقين، ج٣
.١٥٧،ص٢؛مجمع البيان،ج٣٢٨،ص١د،ج؛سنن أبى داو١٤١،ص٥.مسند أحمد،ج٤
.٩٦،ص٢؛منهج الصادقين،ج٤٨٢٨،ح٣٣٥،ص٤سائل ،جك الو.مستدر٥
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ل است كه:منقو�تو نيز از آن حضر
ستدشته بفرن آمدن از خانه،حق تعالى هفتاد فرقت بيرواند در وسى بخو هر كه آية الكر

اند حق تعالى تنگدستى ون به خانه باز آيد و بخواى او دعا و استغفار كنند،و چوتا بر
د.درويشى از پيش او ببر

١كت است.سى پنجاه كلمه است.و در هر كلمه پنجاه برده;اند كه:آية الكرموو نيز فر

ى است كه:مرو§ت امام محمد باقر و از حضر
ارهات دنيا و هـزه از مكروار مكـرواند حق تعالى هزسى بخـو هر كه يك بار آية الكـر

ه دنيا درويشى و كمتريـنت از او دور كند كه كمترين مكارهات آخـره از مكرومكرو
٢ت عذاب قبر باشد.ه آخرمكار

و نيز در نقل آمده كه:
سى بعد از هر فريضه از فقر و درويشى در امان باشدائت آية الكرمت كند بر قرهر كه مداو

ى اوى بدهد و روزد مال بسيار به وم خود و حق تعالى از فضل و كرو محتاج خلايق نشو
ساند.كه در خيال او نگذشته باشد.و هر كه هرى رى به وداند،و از جايى روزاخ گرا فرر

امى ايمن باشد و در امان حق تعالى باشد،و از عذابد و حراند از شر دزصبح و شام بخو
اب پريشان ديدن ودد،و از خوختن ايمن گرظ ماند،و اسباب و امتعه او از سوآتش محفو

دم و غير آن سالم ماند،ون مار و كژسيدن نجات يابد،و از آفت جنبندگان چواب تردر خو
اسانيد.و اگر آن رانند رت به او نتودد،و جن و انس; مضرظ گراز همه آفات و بليات محفو

ا در بهشت ببيند.د رل خود منزندگى خواند در زبسيار خو
ايت كند كه:ف روعبدالله پسر عو

ا در ص"ف در دلها نشسته و خلايق راب ديدم كه قيامت ظاهر شده و خوشبى در خو
ده به بهشتا كردند و حساب مرصات حاضر كرق" عرند و موا بياورمحشر بداشتند،مر

دند كهض كرن بر من عرّشكهاى مزيهاى بلند و كون به بهشت در آمدم قصردند،چوبر
ن آن;هاا بشمار چوا گفتند كه در;هاى قصر;ها ران بماندم،مرئى آن حيراز جمال و نيكو

دم صد و هفتاد ون شمرا بشمار چود،پس گفتند:خانه;هايش ردم پنجاه در بوا شمرر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
،٣٤٦،ص١٢؛كنز العمال،ج١٥٧، ص٢؛مجمع البيان ،ج٤٧٥٤،ح١٦١،ص٤ح الجامع الصغير،جشر.فيض القدير١
.٣٥٣٤٤ح
.١،ح٢٦٢،ص٨٩ار، جالأنو؛بحار٦٨٥٥، ح١٥٨ق، ص.الأمالى للصدو٢
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ست.ا گفتند:اين همه از تود،مرپنج خانه بو
دم.بعد از نماز صبح پيش;محمدا شكر كراب بيدار شدم و خداى رمن از شادى از خو

ده گفت:چنـانا بيان كـراب رد،خواب كامل بـوفتم كه او در تعبـيـر خـوبن سيريـن ر
انى.گفتم:بلى تو از كجا دانستى.گفت ازسى بسيار مى;خومى;نمايد كه تو آية الكر

ن اين شنيدمف.من چوسى پنجاه كلمه است و صدو هفتاد و پنج حراينجا كه آية الكر
دم.ان بسيار تعجب كراب و در علم تفسير قرت او در تعبير خواز حفظ و علم و مهار

ا بعدسى رل ـ صلى الله عليه و آله ـ مرويست كه:هر كه آية الكرسوت رو نيز از حضر
ا داخل بهشت مى;كند.ت حق تعالى او راند حضراز نماز فريضه بخو

ايت شده و در آخر آنسى روت در باب فضيلت آية الكرو همچنين حديثى از آن حضر
ده اند كه:موحديث فر

اناب كسى است كه در خدمت پيغمبـراب او مثل ثواند ثوا بخوسـى ر هر كه آية الكر
١د.جهاد كند تا شهيد شو

اى هر چيـزت امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ مرويسـت كـه:«از بـرو هم از حضـر
٢سى است».آن آية الكربلنديست و بلندى قر

ايت شده كه:و نيز رو
هى كه مكروسد به او چيزد نرل خوفتن از منزن رقت بيروا وسى راند آية الكر هر كه بخو

٣دد.گراو باشد تا اينكه باز
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عضود بحق است بنابر مذهب حق،اگر چه مو معبوِّ مشخصِنّ معيِكلم
 جلاله،اسم ذات
كين تمامـا ازعم بعضى از علما است،بايستى كـه مـشـردى چنانچـه زد بحق بـوم معبومفهـو
دند.ا معتقد حقيقت بود ردين خوقه معبوابا ننمايند،چه همگى فرæلا إله إلا اللهºگفتن

د به حق و كسىد كه الهى نيست به غير از معبوو معنى كلم
 اخلاص به غير از اين نبو
دى چنانچه عقيـدد بوجواجب الواد ازو ود باطل است.اگر چنانچه مـرد كه معبـوقايل نبو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٥٦٧،ح٥٦٩،ص١ال،جّ.كنز العم١
.١٣٦،ص١العياشى، ج؛ تفسير٣٩٦، ص١١سائل الشيعة، ج.و٢
.١٦٩و ٣٩،ص٧٦؛ج٢٨،ص٥٩ار،جالأنو.بحار٣
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قى كهد مى;دانند و ساير فرجواجب الوا وس كه نور و ظلمت رخى است بايستى كه مجوبر
 ـنعوجواجب الومعتقد و  ـقايلند از گفتن كلمه طيبه تحاشى نجويند،وذ بالله من أقود  الهم 

گاهد،چه;هردن هيچ كس از گفتن اين كلمه طيبه ظاهر نشوحد بوم مى;آيد كه موهمچنين لاز
م كل باشد ممكناى مفهوع از برضواى شخص خاص نباشد و موع از برضوكلمه جلاله مو

دهد بوجود از اين كلى يا زياده از آن موحيد قابل باشد به اينكه دو فراست كه گويند كلمه تو
ذ بالله منه ـ.باشد ـ نعو

ف تعري" كه ال" و لامض آن حرا انداختند و به عوه رد،همزو اصل كلمه جلاله إله بو
دند،«الله»شد.است آور

ل استر عقوّت الهى محل تحـين حضرر است.و چـوّأله به معنى تحـيو اشتقاقش از
د است.و بر است.پس إله معبوَدَبَاطلاق اين اسم بر او شده.يا مشتق از أله به معنـى ع

جح از آنهاه ديگر نيز گفته;اند.نهايت هر چـه ارجوجه تسميه ظاهر است.و واين تقدير و
د در اينجا ذكر شد.بو

د.و ما بر ذكرهى چند امتياز دارجواجب تعالى به وو كلمه جلاله از ساير اسماء ديگر و
بعضى اختصار مى;كنيم:

ساطت; صفتىاسطه اصل ذات بى;وضع به و:آنكه اين،اسم ذات است.و به حسب ولاو
اجب به اعتبار صفتىع است.و اطلاق هر يك از اسماء حتى غير از جلاله بر ذات وضومو
ده،هر چند كه بعضى به اعتبار غلبه استعمال آخر اسم ذات شده است.بو

ا بخلاف ساير اسماء:آنكه اطلاق اين اسم بر غير خدا نشده نه حقيقة و نه مجازثانى
ا يا از باب تعنت در كفر.ى اطلاق شده يا حقيقة يا مجازكه هر يك بر ديگر

تر است.آنكه اين اسم از ساير اسماء در ميان خلق مشهورثالث:
آن مجيد و ادعيه بيشتر است.:آنكه ذكر اين اسم در قرابعر

اقع شده.:آنكه كلمه اخلاص و شهادت به اين اسم وخامس
اقع است.ام نماز كه افضل عبادات است به اين اسم وآنكه احرسادس:

د كلمه جلاله مقدم است.گاه در ذكر جمع شو:آنكه اين اسم با اسماء ديگر هرسابع
حيم الله.حيم،و هيچ كس نگويد:الرحمن الرمثل:الله الر

:آنكه در ضمن اين اسم ذات به اتصاف تمامى صفات كمال مشتهـر شـده،ثامن و تاسع
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د از او ذات مقدس الهى متص" به تمام صفات كمـالگاه كلمه جلاله مذكور شـوچنانچه هر
ف بهصوتيه و مود و ساير صفات كمال ثبوجوب وجوديت و وت و علم و حياة و معبومثل قدر
د.م مى;شوصاف سلبيه مفهون نفى شريك و نقايص و باقى اوت جلال سلبيه چوتمام نعو

د:و اين معنا از دو جهت سبب امتياز مى;شو
د همگى از لفظ جلالهم مى;شوصاف الهيه مفهو:آنكه آنچه از باقى اسماء او از اولاو

لا باشد.ائد.پس لفظ جلاله أكثر مدلودد مع شىء زم مى;گرمستفاد و مفهو
اهشى نيست كه خود و امرى شوت الهى جارص" نيست كه بر حضر:آنكه هيچ وًو ثانيا

صفىحده يا به انضمام واجب تعالى ود الا آنكه با ذات ول آن از جناب احديث نشوحصو
ل آن باشد.علت حصو

د.و اين معنى باعث;تقويتم مى;شوپس در هر حكمى از اين احكام حكم با علت مفهو
ئيم:أسألال كه گود.مثلا در مقام سوت الهى نمى;شوق و اعتماد بر حضرثوت وحكم و قو

حمتصاف كمال از اعطاى;رال مى;كنم از ذاتى كه تمام اوحمة،معنى آن است كه سوالله الر
د.ا دارو غير ذلك ر

خلق اللهºئيم:اجب تعالى…نيز اگر گود وق و اعتماد دائمى است نزثوو اين باعث و
تا ذاتى كه قـدرمين ر،معنى او آن است كه آفريده است آسمان و زæضات و الأرالسمو

د.و اين باعث تقويت حكم است…اين كـه در كـتـابا دارصاف كمال ركامله و سايـر او
ف است كه بهت از چهار حرار ذكر شده و آن آنست كه اين اسم مقدس عبارق الأنومشار

ا كه…ف رف اين كلمه مقدسه حاصل شده،هر يك از اين حروع اين حروانضمام مجمو
ه به عين ذاتد كه اشارم مى;شوف اين اسم مقدس معنى خاص مفهوبيندازيم از باقى حرو

د واهد بوا بيندازيم آنچه باقى ماندلله خـوباشد يا ايما به صفتى از صفات،چه اگر ال" ر
ا بيندازيم آنچه،و اگر ال" و لام رæ شىءّلله كلوºاى خداستمعنيش اين است كه از بر

ا بيندازيم،و اگر لام رæضات و الأرو له ما فى السموºد اهد بو» خولهت « باقى مانده صور
» است كه اطلاق آن بـر ذاتهوجع آن،آن است و اصل كلـمـه «ضمير باقى ماند كـه مـر

١اجب تعالى بسيار شده.و

ºلا إله إلا هوæحيد است.و معنى آن به حسب ظاهر اين است كهكلمه اخلاص و تو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٣٧،ص١.التفسير الكبير،ج١
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لايق عبادت هميـن ذاتد به حـق ونيست خدائى به غير از ذات حق تعالى،يعنـى مـعـبـو
دى بر حق نيست.ست و بس،و به غير از او معبومقدس او

ºv(«v(«v(«v(«v(«ÒÒ ÒÒ ÒOI
« OI
« OI
« OI
« OI
« ÒÒ ÒÒ ÒÂuÂuÂuÂuÂuæ

 صفت هستى است،و مشتق از حيات است.ّم از اسماء حسنى است.و حىوّى و قيّح
ندگى است،و به معنى ديگر نيز آمده مثل عقل و علم و سعادتو حيات در لغت به معنى ز

ه و غير ذلك.ّأخروي
د به هيچ يك از اين معانى كه مـذكـور شـدس الهى كه اطلاق مى;شـوّو بر جناب مقـد

ده باشدايد بر ذات حق تعالى بودى زجونيست.و همچنين به اين معنى كه حيات صفتى مو
ه عقليه و نقليه ثابت شدهّم حكميه به ادلهم نيست،چه در علم كلام مزين و مبين و در علو

ده باشد نيست،و صفات حـقايد بر ذات مقدس بـود و زجوا صفتى كه موكه حق تعالـى ر
ايد بر ذات نيست.د است و زجوت موديه است مثل علم و قدرجوسبحانه و تعالى و

د هر يكل بشر به قدر فهم خود معانى اعتباريه است كه عقوم مى;شوو آنچه از آن مفهو
د ازّحدت و نفى،يعنى تعدى از انحاء مى;كنند.و اگر سلبيه است مثل واك آن به نحوادر

ا بعضىس الهى،و صفات حيات رّاجب تعالى معنى آن سلب نقايص است از ذات مقدو
ه مى;دانند.ّه و بعضى از صفات سلبيّديجواز علماء از صفات و

تدن ذات است و بحيثيتى كه علم و قدر حيات،بوِ صفتِل ـ سلبيه ـ معنىو بنابر او
دن عجز و جهل و غـيـر آنم باشد.و بنابر ثانى معنى آن جـايـز نـبـوبر او جايز باشـد،لاز

د.اهد بوخو
م»،يا به معنى هميشه پاينده در ذات و صفات است،يا به معنى قايم به حفظ ووّو«قي

دد احتياج به غير خـودن خوام و بوقات است،يا به معنى اين است كـه در قـوتدبير مخلـو
د كه حاصل معنى ايـند احتياج بـه او دارام خود و قـوجوست در ود،و هر چه غيـر اوندار

د نيست،و تمامدن خـوى در بواست كه خداى تعالى قايم به ذات است و محتاج به غيـر
فتحيد و;معرد محتاجند به او.و از اين معنى مسائل توام و امور خود و قوجوممكنات در و

گاه فهميده شد كه قايم به ذات است،دانسته شد كه جسما كه هرد؛زيرصانع ظاهر مى;شو
د و از نقايصجون و ساير صفاتى كه در ممكنات موكت و سكوض نيست،و حرهر و عرو جو

د كه قايم بـهب است،چه متص" به آن صفات نمى;شواجب تعالى مسلـواست از ذات و
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ذات باشد.
د كه او قادردند دانسته مى;شوجوگاه فهميده شد كه جميع ممكنات به ايجاد او موو هر

 ـقادر بر هم
 ممكنات نباشد چگو  ـالعياذ بالله  نه مستند بهبر همه ممكنات است،چه اگر 
د.اهند بواو خو

د،مثل:عالم و قادر و غير ذلـك،و ازو همچنين ساير صفات كمال فهميده مـى;شـو
د:حيد ظاهر مى;شوجه مسايل توت شريفه از سه واين عبار

مك
 جلاله مفهـو:از اطلاق لفظ جلاله،چه قبل از اين بيان كه آنچه از كلم
 مـبـارلاو
دد ذات مستجمع جميع صفات كمال است.و شك نيست كه ذات مستجمع جميعمى;گر

دهد،عالم و قادر و متص" به تمام صفات جماليه بـوجواجب الوصفات كمال بايد كـه و
ده باشد.ت جلاليه هم بوده باشد،و صاحب نعوا از نقايص بوباشد،و نيز مبر

حيد دال است بر اينكه به غير از او خدائى نيست،پسحيد،چه كلمه تو:از كلم
 تودويم
دى كـهجوده باشد بايد به جناب مقدس او مستند بـاشـد.و هـر مـوهر جزو خوبى كـه بـو

ن شده كه ذات اين;چنين بايد كهّه مبيّم حقد.و در علواهد بوت او مستند خوهست به قدر
حيد سـهده اند كه توا داشته باشد.و بعضى از اهل تحقيق بيان نمـوتمام صفات حسنـى ر

حيد بر همـه ازكه توحيد افعال.و كلم
 مبـارحيد صفات و توحيد ذات و تـود:توتبه دارمر
دد.و ليكناضح تر مى;گراين تحقيق آنچه مذكور شد واتب منطبق است.و بنابراين سه مر

ضيح آن نيست.در اين مختصر مقام تو
ف به اين دو صفت چنانكه مذكور شد بايد كـهصوم،چه مووّ و قيّص" به حى:ومّسي

اجبم مى;آيد كـه وقادر و عالم و قايم به ذات باشد و محتاج به غير نباشـد.و از ايـن لاز
ده باشد،چه اگر عالم باشد،و همچنين متص" بر صفات حسنى بوّبد و ابدى و رجوالو

د و بايد محتاج بهاهد بون هميشه عالم و قادر خود نباشد چوجواجب الوـ استعيذ بالله ـ و
د صفت احتياج كه از جمـلـ
جوغير باشد.و ظاهر و هويدا است كه محتاج به غـيـر بـا و

د.و در اين مقام تحقيقاند بونقايص است متص" به صفات كمال و سمات جلال نمى;تو
اه سلبى باشد بـرتى باشد و خواه ثبوئيم كه:صفات حق تعالى خوديگر هست چنانكه گو

ا صفات ذات گويند.بعضى نظر بهدو قسم است:بعضى نظر به ذات ثابت است و آن ر
د و نفى شريك،و ثانى مثلجوب وجول مثل وا صفات فعل گويند.اوافعال است و آن ر
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 العالم و نفى ظلم او تعالى شأنه.ّبر
 به معنى سابق كه مذكور شد ذاتى استّل است،چه حىه به قسم اوو كلم
 حق اشار

ده باشد.كه بايد متص" به صفات كمال ذاتى بو
مات و تربيت ايشانى معلوت نگهدارّميم است،چه قيوه به قسم دوم اشاروّ و كلمه قي

ا بهگاه باشد او را به اين دو صفت ياد كند و اين ذكر از دل آاست.و كسى كه حق تعالى ر
د.پس گوينده اين ذكر با عقيـدEاهد بود ياد كند خـوتمام صفات جليله به قدر طاقت خـو

بب و دعاى حق تعالى به اين دو اسم به اجـابـت اقـرّگاه اله مقـرگاه بـه درست و دل آدر
د.اهد بوخو

د:موكه فر§منينالمؤت اميرايتى كه نقل شده از حضر و مناسب اين معنى است رو
سليند المرّت سين به خدمت حضردم چول جنگ بو در روز جنگ بدر با كفار مشغو

لفتم و باز مشغوم،روّ يا قيّد است و مى;گويد:يا حىت در سجوآمدم ديدم كه آن حضر
د است و همانت آمدم ديدم كه باز در سجوتبه ديگر به خدمت حضرجنگ شدم و مر

دمع;نموجوفتم و را ياد مى;كند مجملا مكرر راند و به همان دو اسم خداى را مى;خودعا ر
١ت نشنيدم كه بگويد.م از آن حضروّ يا قيّقتى كه فتح شد به غير از كلمه يا حىتا و

ايت شده كه:ت خير البشر ـ صلى الله عليه و آله ـ روو همچنين از حضر
الله لا إلـه إلاºة كهة البقره است:يكى سورمهتر و بهتر نام خداى تعالى در سه سـور

ّالحىالم الله لا إله إلا هوºان است كهه آل عمرم در سوراست.و دوæموّ القيّهو الحى
٢ است.æموّ القيّه للحىجوو عنت الو ºه طه كهم در سورّاست.و سيæموّالقي

و در خبر است كه اين دو اسم دافع جميع بلاهااند.

     ºÂu½ô Ë WMÝ ÁcšQð ôÂu½ô Ë WMÝ ÁcšQð ôÂu½ô Ë WMÝ ÁcšQð ôÂu½ô Ë WMÝ ÁcšQð ôÂu½ô Ë WMÝ ÁcšQð ôæ

ابد.و خوض مى;شواب عاراب است مثل فتور و سستى كه قبل از خو«سنة»مقدمه خو
د.ى است بر همه كس ظاهر،چنانچه احتياج به بيان ندارامر

كه است به سبب آنكهاى محراس و قوت از تعطيل حواب عبارو حكما گفته;اند كه:خو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٠٤٤٧،ح١٥٧،ص٦ى،ج؛السنن الكبر٢٦،ص٢ى،ج؛الطبقات الكبر١٤٧،ص١٠ائد،جمجمع الزو.١
:اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب فى سور�ل اللهسواية أبى امامة،قال رد:«برونه آغاز مى;شو.ابتداى متن حديث اينگو٢

] .٥٠٦،ص ١ى،جك;للنيسابور؛المستدر١٦٨،ص٥ك سفينة البحار،ج؛مستدر٣٠٦ثلاث الى آخر الحديث.[المصباح،ص



مؤ
از 

خته
شنا

ى نا
لف

٢٢٧
*

 ١١

د.در اين حالت ازجه داخل بدن مى;شوده متواض نموج بدن اعردر آن حالت نفس از خار
ا نهد خداى تعالى را نمى;گيرتدبير امور باز مى;ماند.و تفسير اين كلام جليل آن است كه فر

اب.سنة و نه خو
دا نمى;گيـرا سنة فـرد كه او رگاه گفتـه شـوو در اين مقام اشكالى مشهور اسـت كـه هـر

م»بعد از«سنة» بهد.پس در آيه شريفه ذكر«نوا نمى;گيراب نيز فرا خود كه او رفهميده مى;شو
اقع شده.چه جهت و

جه گفته;اند:ال اين به چند واب از سؤجو
تبهم شده.يك مرتبه نفى نو:مبالغه در اين بيشتر است،چه فى الحقيقـة دو مـرل آنكهاو

فتن آنا نگرد و علت فرا نمى;گيرا سنة فرئيم او رگاه كه بگوتبه صريحا،چه هرضمنا و يك مر
ابى كه باعثد كه خـولى فهميده مى;شوباشد كه غفلت بر او جايز نيست،پس به طـريـق او

دد.پسن ساحت جلال كبرياى او نمى;گرامواس و باز ماندن از تدبير امور است پيرتعطيل حو
د تأكيد سابق شده،و تأكيد مشتمل بر مبالغه است.اب كه بشوبعد از آن ذكر نفى خو

دجوم»مود است،چه در جائى كه«سنة» و«نوجوتيب وافق تر:سياق آيه موم آنكهجه دوو
م است.پس به اين اعتبـار درّم»مقـدد«سنة»بر«نود شـوجوم»مود بلكه در جائى كه «نـوشو

م.ل نفى سنة شد بعد از آن نفى نومقام نفى نيز او
:كلمه«لا تأخذه»در آي
 شريفه به معنى اين است كه غلبه بر او نمى;كندجه سيم آنكهو

م نمى;آيد كهم است،و از اينكه ضعي" غلبه بر او نمى;كنـد لازسنة،و سنة اضع" از نـو
ل بايد نفى غلب
 ضعي"م هم غلبه نمى;كند.و اود كه نوى غلبه نكند،پس بايد ذكر بشوقو

جح دانسته;اند.اما ايـنا ارجه رى.و بعضى از علماء ايـن ود و بعد از آن نفى غلب
 قـوبشو
ا كه اخذ در اين آيه شريفه به معنى غلبه نباشد،جيح داشته باشد؛زيرل ترجه اواست كه در و

فتن باشد.و الله تعالى يعلم.ا گربلكه به معنى فر
م باشد و تمام امر خلق با او باشدوّم است،چه كسى كه قيوّو اين جمله تأكيد معنى قي

د.د غفلت نگاهبانى از او متمشى نمى;شوجوغفلت بر او جايز نيست و با و
ده اند كه:ايت كررو�ل سوت رى از مفسرين از حضرو بسيار

تاب مى;باشد؟حضرا خودند كه خداى رال كرت سوسى از آن حضرت موم حضر قو
گاهى،خطابد كه بار خدا يا تو به گفتار اين جماعت دانائى و آ مناجات كر§سىمو

تاب مكن،حضرم،يك شبانه روز خوگاه سازا به اين معنى آسى من تو رآمد كه اى مو
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 ـعلى نبيمو  ـبه فرّسى  د.بعداب نكردE حق تعالى يك شبانه روز خومونا و عليه السلام 
ت گفت كه خداى تعالىشته به آن حضرل شد با دو شيشه.و فرشته به او نازاز آن فر

د.ا در دست نگاهدار تا اينكه روز شومايد كه امشب اين دو شيشه رمى;فر
اد را در دست نگاهداشته و خودE حق تعالى آن دو شيشه رموبه فر§سىت موحضر

د.دستهايش به همت غلبه كراب به آن حضرد،عاقبت خوابش نبرد تا خوضبط مى;كر
لبر او ناز§ئيلد و بشكست.فى الحال جبرباز آمده،آن دو شيشه بر يكديگر خور

انستى نگاهداشت،ا نتواب دو شيشه رمايد كه تو در خوشد و گفت:حق تعالى مى;فر
١د.ا كه نگاه مى;دارمين رم آسمان و زوَاب راگر من به خو

º÷—_« v; U� Ë  «uL�
« v; U� t
÷—_« v; U� Ë  «uL�
« v; U� t
÷—_« v; U� Ë  «uL�
« v; U� t
÷—_« v; U� Ë  «uL�
« v; U� t
÷—_« v; U� Ë  «uL�
« v; U� t
æ

مينست آنچه در آسمانها و آنچه در زاى او،معنى آي
 شريفه اين است كه از برالله يعلم
ست.و حكم او بر همهت اوا او آفريده است.و تمام در قبضه قدراست.يعنى تمام آنها ر

اند داشت مگر بهاى آن نيست كه در امور او دخلى تـوا يارى است.و غيـر او راشياء جار
دE او.موفر

م باشد و به غير از اووّدن مى;كند.چه،كسى كه قيم بـووّو اين جمله نيز تأكيد معنى قي
م مى;آيد كه به غيرم نباشد بايد كه همه چيز آفريدE او و ملك او باشد و اگر نه لازوّى قيديگر
م نيز مى;كند چنانچه سابقا ظاهر شد.مى نباشد.و همچنين تاكيد نفى سنة و نووّاو قي

º
≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc
« «– s�
≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc
« «– s�
≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc
« «– s�
≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc
« «– s�
≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc
« «– s�ÒÒ ÒÒ Òt½–UÐ Ut½–UÐ Ut½–UÐ Ut½–UÐ Ut½–UÐ Uæ

اند شفاعت در بر آمدن مطلب تحصيل يا استدعاىد كه كيست آنكه توموبعد از آن فر
ن اذن او كند.د او بدوى نزعفو گناهكار

خصت اون رف استفهام است.و اين جا به معنى انكار است.يعنى بدوو لفظ«من»حر
ى نمايد.است گناهكارى و در خواند شفاعتكاركسى نمى;تو

اى ما مى;كنند.كين مى;گفتند كه بتهاى ما شفاعت ما از برايت شده كه:جمعى از مشررو
اند شفاعت بكند.وخصت،كسى نمى;تون رل شد كه بدول ايشان اين آيه نازد قواى راز بر

قّد.و اجماع علماى اسلام بر تحقاقع مى;شواز اين استثنا ظاهر شد كه با اذن،شفاعت و
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٥٨،ص١.تخريج الأحاديث و الآثار،ج١
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شفاعت منعقد است.
ا عقيده اين است كه:و بعضى از سنيان ر

ل ايشان دره نشده باشد.و ابطـال قـوتكب كبيرد كه مـراى كسى مى;شو شفاعت از بـر
١كتب كلاميه شده است.

 ـصلواترو آيات و احاديث متو  ـصريح است در;اينكهه از طريق اهل بيت  ات الله عليهم 
د و شفاعت ايشان تمام است.ا نيز شفاعت مى;شواهل كباير ر

د كه ملكجهى مى;نمايد،چه ظاهر مى;شوو اين جمله نيز تاكيد مالك است بر ابلغ و
ن مذكور;شدخصت او نيست.و چواى شفاعت كسى بى را يارى است كه كسى راو به نحو

مين است درست،و آنچه در آسمـان و زام تمام ممكنات مستند به ذات مـقـدس اوكه قو
ى و مدخلى در امور نيست،جه يارن اذن او به هيچ وا بدوى رست،و ديگرت اوقبض
 قدر

اندى نمى;تواهش او ديگرن اذن و خوهاست و بدوم به همه چيزِت الهى عالفهميده شد كه حضر
ى داشته باشد.علم به چيز

ºrNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹æ

مين است و آنچـهد و مى;داند آنچه پيش از اهل آسمان و زيعنى خداى تعالى علـم دار
بعد از ايشان است.

اد اينكه مى;داند آنچه شده است و آنچهل است كه:«مرمنقو§ضات امام رو از حضر
ت از امور دنيا باشد،ممكن است كه عبارæما بين أيديهمºل درصوو كلمه مو٢اهد شد».خو

 يعنى خدا دانا٣ت،و عكس نيز ممكن است.ت از امور آخرعبارæما خلفهمºو در كلمه
ت آنچه پيش از ايشان شده است وا از امور دنيا و آخرها رو بيناست و مى;داند تمام چيـز

ىاند علم به چيزقات نمى;توى به غير از او از مخلواهد شد،و ديگرآنچه بعد از ايشان خو
دن وم و مالك بووّا بداند.و اين نيز تأكيد قياهد كه آن را كه او خوسانيد مگر آنچه ربه هم ر

د.ضيح آن مى;شوتو
ل اعمال و افعال خلق باشد.و معنى چنين باشدصواد از كلمه موو ممكن است كه مر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٦٤ح تجريد الاعتقاد،صاد فى شر.كش" المر١
.٨٤،ص١ ،جّ.تفسير القمى٢
.١٦٠،ص٢.مجمع البيان،ج٣
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هاىده اند از كاركه حق تعالى داناست به آنچه خلق از ملائكه و انس و جن پيش از اين كر
د،و كسى به غير از خداى تعالى دانا به آن نيستاهند كرب و بد و آنچه بعد از اين خوخو

د.ا مطلع سازمگر به اين نحو كه حق تعالى او ر
قتىد،چه شفاعت واند كردكه شفاعت كسى بى اذن او نمى;توو از اين نيز ظاهر مى;شو

د،واى او مى;كند لياقت شفاعت دارا شفاعت از برست كه شفيع داند كه آن رحسن و نيكو
ده است.د كه عالم باشد كه آن شخص چه كرقتى مى;شواين و

دانيده باشد به اعمـالا عالم گرد كه حق تعالـى او راند نمـوا كسى مى;توپس شفاعـت ر
مى;كند.وæمن ذا الذى يشفع عنده الا باذنهºضيح جمله م تاكيد و تودم.و اين معنى دومر

ب باشد.و معانى ديگر هم مفسرين گفته;انـد و خـلاصـ
ب اقردور نيست كه به اعتبار قـر
ست و هيچ كسم اوها معلوا مى;داند.و همه چيزها رهمه معانى اين است كه خدا همه چيز

ست.وخصت اوا مى;داند به را بداند،و آنچه رى راند چيزن اذن او نمى;توقات بدواز مخلو
ا بدانند.انستند كه آن راست نمى;توا بداند.و اگر او نمى;خوفته كه آن رمشيت او تعلق گر

º
≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ë
≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ë
≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ë
≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ë
≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô ËÒÒ ÒÒ Ò¡UýU0 U¡UýU0 U¡UýU0 U¡UýU0 U¡UýU0 Uæ

ا،يعنىى از دانش او رند چيزا نمى;گيرو معنى اين،آن است:يعنى احاطه نمى;كنند و فر
م است.وّاهد.و اين جمله نيز تاكيد قياجب تعالى مگر آنچه او خومات واز معلو

ºOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËÒÒ ÒÒ Ò÷—_« Ë  «uL�
« t÷—_« Ë  «uL�
« t÷—_« Ë  «uL�
« t÷—_« Ë  «uL�
« t÷—_« Ë  «uL�
« tæ

ست.مين و آنچه در اوسى او تمام آسمانها و آنچه در آنهاست و تمام زفته است كرا گريعنى فر
سى معانى بسيار گفته اند:اى كررين از برّو مفس

ىمرو�و از پيغمبر١ده.ش است و احاطه به تمام اينها كرسى در زير عريكى آن;كه:كر
سى مثل حلقه;اى استمين نسبت به كردند كه همه آسمانها و زموت فراست كه:«آن حضر

٢در بيابان».

ل است كه:اهيم منقوو در تفسير على بن ابر
سيع;تر است يا آسمانها،آنسى وسيد كه كره پرار زر§ت امام جعفر صادق  از حضر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١١،ص٤.التفسير الكبير،ج١
.١٦٠،ص٢؛تفسير مجمع البيان،ج١٠٠،ص٤انى،جندرل الكافى للمازح أصو.شر٢
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ت حق سبحانه و تعالىا حضرسيع;تر است و هر چـه رسى ودند:كه كرموت فرحضر
سى است.آفريده در ميان كر

اته السموّسيسع كروº در تفسير آيه كريمه §منين المؤت اميرايت شده كه حضرو نيز رو
دند:مو فرæضو الأر

شتهسى است و چهار فرا كه حق تعالى آفريده در ميان كرمين و هر چه ركه آسمانها و ز
امى;تريندند كه گرموت آدميان است و فرشته بصورسى خلق شده،يك فربه جهت حمل كر

ع به جنابشته دعا و تضرت بنى آدم است.و اين فرتها پيش خداى تعالى صورصور
تم به صورشت
 دواى بنى آدم مى;نمايد.و فرى از برالهى مى;كند و طلب شفاعت و روز

ع به جنابتضرشته دعا و انات است.و اين فر حيوِگدند كه گاو،بزرموگاو است.و فر
مّشته سي و فرانات; مى;نمايد.اى حيوحمت از برى و رس الهى مى;كند و طلب روزّمقد

ع بهشته تضـرنده است.و اين فران پرگ جانوركس بـزركس است.و كرت كربه صور
نده مى;كند.وان پراى جميع جانورى از برحمت و روزجناب الهى مى;نمايد و طلب ر

شتهنده است. و اين فران درگ جانورت شير است.و شير بـزرم به صورشته چهارفر
حمت بـهى و رگاه الهى مى;نمايد و از خداى تعالى طلـب روزع به درع و تضـرخضو

١نده مى;كند.ان درجهت جانور

ضع حاجت اختصار شد.د به موجمه ننموا ترلى داشت تمام متن رن حديث طوو چو
مين درگى است كه آسمانها و زسى جسم بزرو احاديث ديگر نيز به اين معنى كه:كـر

د شده.ارست وميان او
و بعضى گفته اند كه:

ست فروسى علم است،يعنى علم جناب الهى تمام آسمانها و آنچه در اواد از كر مر
اى نيست كه او علم به آن نداشته باشد و آن رهاست،و چيزفته،و عالم به همه چيزگر

٢نداند.

ت از سلطنت واد است كه عبـارى آن مرسى معناى مجازو بعضى گفته اند كه:از كـر
 و٣ف است كه مى;گويند پادشاه بر تخت نشستهگى و عظمت است،نظير آن;كه متعاربزر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٤٦،ص٥٥؛الدر المنثور،ج٢٦،ح١٩،ص٥٥ار،جالأنو.بحار١
.١٢،ص٤.التفسير الكبير،ج٢
.نفس المصدر.٣
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سى نشست،ف فلانى بر كرا و پادشاه است.و نيز مى;گويند حرمان رواد اين است كه فرمر
د كه پادشاهىاين معنى آيه كريمه اين مى;شوده.و بنابرد كرا رف او رانست حريعنى كسى نتو

ى است و تمام ممكنات درفته و حكم او بر جميع اشياء جارا گرا فرائى او همه رمان روو فر
مان او نيست.د فراى را يارست و كسى رت اوقبضه قدر

ºvKF
« u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôËvKF
« u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôËvKF
« u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôËvKF
« u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôËvKF
« u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôËÒÒ ÒÒ ÒrOEF
« rOEF
« rOEF
« rOEF
« rOEF
« æ

ان نيست.ومين،و بر او گرد نگاهداشتن آسمانها و زحمت نمى;اندازنج و زا به ريعنى او ر
قات به ذات مقدس جناب الهى است،ود هم
 مخلوجوام همه چيز و ون بيان شد كه قوچو

ار باشد ياهم مى;شد كه آيا نگاه داشتن بر او دشوست،توت اوتمام ممكنات در قبضه قدر
ترست برد كه اومومين،و فرار نيست حفظ آسمانها و زد كه بر او دشوموهم فرفع آن تونه،ر

تب
 اوى،يعنى مـرارگوتر از انديش
 فهم;ها،و در نهـايـت بـزرارگوهام و بزر تصـور اوّاز حد
تبـه اود،يا معنى چنين باشد كه مـرانند نمـوتبه تواك آن مـرهمها ادربلندتر از آن است كـه و

ى داشته باشد،يعنى هيچ چيز مشابه و نظير او نيست.بلندتر از آن است كه شبيهى و نظير

ºO³ð bJ s¹b
« v; Á«d�≈ ôO³ð bJ s¹b
« v; Á«d�≈ ôO³ð bJ s¹b
« v; Á«d�≈ ôO³ð bJ s¹b
« v; Á«d�≈ ôO³ð bJ s¹b
« v; Á«d�≈ ôÒÒ ÒÒ ÒvG
« s� býd
« svG
« s� býd
« svG
« s� býd
« svG
« s� býd
« svG
« s� býd
« sæ

اهى در دين نيست،يا به اين معنى كه احتياج به جبر وى و اكريعنى ـ و الله أعلم ـ جبر
شداه;رگاه راهى.و هراه حق از گمراه نيست.چه به تحقيق كه ظاهر و ممتاز شده است راكر

ده باشد،چنانچه از ما بعد ظاهـرم بواى هر يك هم معلـو از هم ممتاز باشند و جـزّو غى
اهى كهاد اين است كه اكردن،يا مراه نمودن و اكرد،پس چه حاجت است به جبر كرمى;شو

ل ديناهى كه بى;شعور و اختيار قبوبا تكلي" منافى باشد در دين نيست.يعنى چنين اكـر
ا بكشندك رد به آنكه بايد اهل شركند نشده.و به اين دو تفسير كه مذكور شد منافات ندار

ل كنند.تا دين اسلام قبو
د كه جبر نبايدخ شده و در صدر اسلام حكم اين بوو بعضى گفته;اند كه:اين آيه منسو

فطردر آخر اين حكم براهد بر كفر بماند.ود و هر كه نخواهد مسلمان شود.هر كه خوكر
ا جبر كنند.ل اسلام نكند او رشد و مقرر شد كه هر كه قبو

ده اند كه:ايتى در اين باب نقل نموو رو
الحصين گفتندى دو پسر; داشت.ا ابودى از انصار كه او رد كه مرل اين آيه آن بوسبب نزو
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دندغيب كرانى ترا به دين نصران آن شخص رجمعى از تجار شام به مدينه آمدند و پسر
دّد سياقعه نزالحصين بعد از اين وجه شام شدند.ابوسا ساختند.و آن دو پسر متوو تر
ل الله كس از عقب اينسوات الله و سلامه عليه ـ آمد و گفت:يـا رسلين ـ صلوالمر

تما تا به دين اسلام باز آيند.حضرجر فردان و زگرا بازست و ايشان ردو پسر من بفر
١اه در دين نيست.ستاد كه اجبار و اكرا فرحق تعالى اين آيه ر

ºtK
UÐ s�R¹ Ë  užUD
UÐ dHJ¹ sL;tK
UÐ s�R¹ Ë  užUD
UÐ dHJ¹ sL;tK
UÐ s�R¹ Ë  užUD
UÐ dHJ¹ sL;tK
UÐ s�R¹ Ë  užUD
UÐ dHJ¹ sL;tK
UÐ s�R¹ Ë  užUD
UÐ dHJ¹ sL;æ

د به خداى تعالى.ت و ايمان بياورد به طاغوپس هر كه كافر شو
ت يا شيطان است يا بتان يا آنچه بهاد از طاغوت» مشتق از طغيان است.و مرو«طاغو

تاد از طاغواكب،و يا مرخشان و كوانات و درستش كنند مانند حيـوغير خداى تعالى پر
ا به غير طريقهاد از آن كسى است كه خلـق رن ابى بكر و عمر،و يا مرند،چوخلفاى جور

اند.حق بخو
ا باطل دانند.ا عمل ننمايند،و سخن او رل او راد از كفر به او آن است كه قوو مر

ºUN
 ÂUBH½« ô vIŁu
« …ËdF
UÐ p�L²Ý« bI;UN
 ÂUBH½« ô vIŁu
« …ËdF
UÐ p�L²Ý« bI;UN
 ÂUBH½« ô vIŁu
« …ËdF
UÐ p�L²Ý« bI;UN
 ÂUBH½« ô vIŁu
« …ËdF
UÐ p�L²Ý« bI;UN
 ÂUBH½« ô vIŁu
« …ËdF
UÐ p�L²Ý« bI;æ

ى محكم كه در آنده و متمسك شده به حلقه و دست آويـزپس به تحقيق كه دسـت ز
شكستن و جدا شدن نيست.

س،يعنى چنانكهت محسواه حق است به صوراد از اين تصوير معنى تمسك به رو مر
د و به بلا نمى;افتد،همچنين كسى كه متمسكها نمى;شوند ركسى دست به بندى محكم بز

د به چاه ضلالت نمى;افتد و بـه عـذابد غير حق تعالى كافر شـود و به معبـوبه ايمان شـو
د.فتار نمى;شوت گرآخر

 ـعليه الصلوو از حضر  ـروت امام جعفر صادق  ثقىة الوايت شده كه:«عروة و السلام 
٢ايمان به خدا است».

ثقىة الوايت شده كه «عروات ـ روت امام محمدباقر ـ عليه افضل الصلوو نيز از حضر
٣محبت ماست كه اهل بيت پيغمبر مى;باشيم».

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٢ى،صل الآيات للنيسابور؛أسباب نزو٢٣٤،ص٢.تفسير الثعلبى،ج١
.٤٥،ص٨انى،جندرل الكافى للمازح أصو.شر٢
.٤٧٥منين،صالمؤ.مناقب الامام أمير٣
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ايت شده كه:رو�لسوت رو همچنين از حضر
ثقى اى كهة الـود كه تمسك جويد بـه عـرواهش داردند كه هر كه خـوموت فـرآن حضر
 بنّصى من علىادر من و ود و تمسك بجويد به محبت براى او نباشد،در آويزانقطاع از بر

ى به اوّلا داشته و تود.و كسى كه محبت او رابى;طالب،پس به تحقيق كه هلاك نمى;شو
١ت با او بكند.ا داشته باشد و عداوجويد،و نجات نمى;يابد هر كه بغض او ر

ات اللهثقى محبت اهل بيت پيغمبر ـ صلوة الوايت شده كه:«عروو احاديث بسيار رو
ن اين مختصر گنجايش ذكر همه نداشت بـه ذكـر چـنـدو چو٢و سلامه عليهم ـ اسـت».

د.حديث اكتفا نمو
ن حديثند،چه از مضموه با هم منافـات دار:احاديث مذكورهم كند كهاگر كسى تو

ةم شد كه عروثقى ايمان به خداست،و از دو حديث آخر معلوة الوم شد كه عرول مفهواو
ة و السلام ـ است.ت اهل بيت ـ عليهم الصلوّثقى محبالو

اقعند،نهايت اينكه به;حـسـب و:اگر چه به حسب ظاهر منافـات دارئيم كـهاب گوجو
ط محبت اهل بيتط است به شرمنافات در ميان احاديث نيست،چه ايمان به خدا مشرو

ات ـمين ـ عليهم افضل الصلود كه محبت ائمه معصـوو ايمان كامل كسى دار¶پيغمبر
داشته باشد.

 ـصلوت امام رد اين معنا است آن حديث كه از حضرّو مؤي  ـمنقوضا  ل استات الله عليه 
٣طها»طها و أنا من شروطها و شروجبت له الجنة بشردند:«من قال لا إله إلا الله وموكه فر

ºrOKŽ lOLÝ tK
« ËrOKŽ lOLÝ tK
« ËrOKŽ lOLÝ tK
« ËrOKŽ lOLÝ tK
« ËrOKŽ lOLÝ tK
« Ëæ

د،وى مى;شومن و كافر جاراست آنچه بر زبان مؤو حق سبحانه و تعالى سميع و شنو
اب و عقاب و غير ذلك.ات ايشان و آنچه لايق ايشان مى;باشد از ثوّداناست به ني

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٧٦،ص ٢فى،ج،للكو§منينالمؤ؛مناقب الامام أمير١،ح٣٦٨.معانى الأخبار،ص١
ة أهل البيت هو الـعـروّ حـبّ، و أنّة علـىّمتان كمحـبله مـلازسوة اللـه و رّ محـبّمنين ،بـاب فـى أنالمؤ.مناقب الامام أمـيـر٢

.٤٧٥ثقى،صالو
.٦ى،صقة للتسترق المهرار.الصو٣
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º v
Ë tK
«v
Ë tK
«v
Ë tK
«v
Ë tK
«v
Ë tK
«ÒÒ ÒÒ Ò«uM�¬ s¹c
« «uM�¬ s¹c
« «uM�¬ s¹c
« «uM�¬ s¹c
« «uM�¬ s¹c
« æ

ده;اند.ا آور آن جمع است كه ايمان به خداى تعالى و پيغمبر و روز جزّلىخداى تعالى و
لىست يا أوى كننده يا دوده آمده.و مناسب اين;جا يارّ»در لغت به معانى متعدّلىو« و
ف است.به تصر

منين مؤِستمنان است،يـا دوى كنندE مؤو ظاهر معنى اين است كه خداى تعالى يـار
ا ودشان يعنى متكفل است امور و كار ايشان رف است از خولى به تصراست،يا اينكه او

مايد.ر;مى;فرّا ضرور باشد جهت ايشان ميسد،آنچه ايشان رد.و خوا نمى;گذارا وكار ايشان ر
مايد:و مناسب اين معنى است اينكه بعد مى;فر

º užUD
« rNzUO
Ë√«ËdH� s¹c
« Ë —uM
« v
«  ULKE
« s� rN½ułdS¹ užUD
« rNzUO
Ë√«ËdH� s¹c
« Ë —uM
« v
«  ULKE
« s� rN½ułdS¹ užUD
« rNzUO
Ë√«ËdH� s¹c
« Ë —uM
« v
«  ULKE
« s� rN½ułdS¹ užUD
« rNzUO
Ë√«ËdH� s¹c
« Ë —uM
« v
«  ULKE
« s� rN½ułdS¹ užUD
« rNzUO
Ë√«ËdH� s¹c
« Ë —uM
« v
«  ULKE
« s� rN½ułdS¹

 ULKE
« v
« —uM
« s� rN½ułdS¹ ULKE
« v
« —uM
« s� rN½ułdS¹ ULKE
« v
« —uM
« s� rN½ułdS¹ ULKE
« v
« —uM
« s� rN½ułdS¹ ULKE
« v
« —uM
« s� rN½ułdS¹æ

ا از ظلمات و تاريكيها به نور و آنانى كه كافر شده اند بـهد ايشـان رن مى;آوريعنى بيرو
ان ايشان يالياء ايشان،يعنى مدد كـارا،يعنى روز قيامت،اوخدا و پيغمبر خدا و روز جـز

ت است،يعنى شياطينى يا بتان يـا ايشان،طاغوِستان ايشان يا جمعى كه متكفل امـوردو
ى ظلمات.ا از نور به سوند ايشان رن مى;آورخلفاى جور،بيرو

انى شدن ودن و نصردى بوستى و يهون بت پراد از ظلمات يا اقسام كفر است چوو مر
ى دهد و دل حق انديشس
 شياطين روسواد از آن شبهه چنداست كه به وغير ذلك،يا مر

د در نار است.واد معاصى و گناهان عظيم است كه باعث خلوداند،يا مراه مى;گرا از رحق ر
است.اد از نور،ايمان به خدا و پيغمبر و روز جزمر

ن ايمان يكى و كفر اقسام متعدده،و همچنين شبهه;ها و معاصى متعدده است وو چو
د ذكر شده.ايمان يكى،ظلمات به صيغ
 جمع و نور به صيغ
 مفر

منان است كه هميشه و مؤّلىل حاصل تفسير اين است كه:خداى تعالـى و و بنابر او
دن از كفر ممكنن آوراد از بيرود از اقسام كفر به نور ايمان.و مرن مى;آورا بيرودايم ايشان ر

اىى اند از بـراى نفس كه اسباب قوس شياطين و هوساود وجواست كه اين باشد كه بـا و
د كه ايشان به كفر بيفتند.پس تعبير از اين مـانـعد و نمى;گـذاركفر لط" او حايل مى;شـو

ا از دست فلان; خلاصفات مى;گويند:فلان ردن از كفر شده،چنانچه متعارن بوشدن به بيرو
د من نگذاشتم و مانع شدم.ا به دست آوراست كه او ردم،يعنى مى;خوكر
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ل است.و بنابر ثانى نيز حاصل تفسير قريب به تفسير او
ند،تكب; شوا مردكه معاصى عظيمه رست،يعنى نمى;گذاراد باز اين نحوو بنابر ثالث يا مر

د.ن مى;آورا از آن معصيت بيروند ايشان رتكب گناهان عظيم شوقتى كه مراد اين است كه ويا مر
ك آن گناه مى;دهد.و ممكن است كه در آي
 شريفه تمـام ايـنفيق ترفيق توبه و تـويعنى تو

ساله جاى ذكر آن نيست،يا معانى كه عقل ناقصاد باشد،يا معانى ديگر كه اين رمعانى مر
سد،و الله تعالى يعلم.به آن نمى;ر

ش اين;استگاه نور به معنى ايمان باشد،تتم
 آيه كه ظاهر تفسير:هراگر كسى گويد كه
د.وون حل مى;شند از نور به ظلمات چون مى;آورا بيروان رتند كه كافرلياء كافرين طاغوكه او

ند.ن آورا از نور اسلام بيروده;اند كه ايشان ران در نور كه اسلام است نبوحال آنكه كافر
د:جه دار:كه به حسب ظاهر دو وئيماب مىFگوجو

اضح شدهى واد اين باشد كه ادل
 اسلام بر ايشان به نحوبه دستور سابق مريكى آنكه:
دى،البتهت ديگر نيفزوت،شقاواى نفس بر آن شقـاودى و هوس شيطان نبوساوكه اگر و

اديدند از آنكه اسلامى ره اسلام در آمدندى و اين امور مانع اين جماعت گرايشان در داير
دن ايشانن بردند و از اين مانع شدن چنين تعبير به بيرول نكرد قبوكه چنين ظاهر و هويدا بو

از اسلام شده.
چنانكه آيه;كريمه:١ده،ا حق تعالى بر اسلام خلق كر:همه كس رم آن است كهجه دوو و

ºة الله التى فطر الناس عليهافطرæادم رده مريعنى اسلام خلقتى است از خدا كه خلق كر
بر آن خلقت،دال بر اين معنى است.

دند كه:موفر�ت پيغمبر و همچنين حديث مشهور كه نقل شده كه حضر
يعنى هر٢انـه»،ّانه و يمجـسرّدانه و ينصوّاه يـهما أبوّة و إنلد على الفطـرد يولـو موّ«كل
انىدى و نصرا يهود رلود بر خلقت اسلام و پدر و مادر او آن مولد مى;شوندى كه متوفرز

س مى;كنند.و مجو
نيز دليل اين معنى است.

لياء ايشان بر اديـانلا بر اسلام شده باشد و بعـد از آن اوّگاه خلقت هر كـس اوپس هر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧،ح٩٨جات ،ص ؛بصائر الدر٢٢٢،ح٢٤٢،ص١؛المحاسن ،ج٢،ح١٢،ص٢.الكافى ،ج١
.٨٣،ح٣١١ة الداعى،صّ؛عد٤،ص٤تضى،ج؛الأمالى للسيد المر١٢٦،ص١طار،ج.نيل الأو٢
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نا از اسلام بيرولياء اينها ايشان رد كه اواهد بوست خوده باشند دراه نما بوا رباطل ايشان ر
ده;اند.و العلم عند الله.آور

اهد شد كه دلالتاب بنابر ظاهر گفته شد.و حديثى بعد از اين نقل خـوو اين دو جو
د است.و الله تعالى يعلم.ارال مذكور ومى;كند بر اينكه سؤ

ºÊËb
Uš UNO; r¼ —UM
« »U×U√ p¾
Ë√ÊËb
Uš UNO; r¼ —UM
« »U×U√ p¾
Ë√ÊËb
Uš UNO; r¼ —UM
« »U×U√ p¾
Ë√ÊËb
Uš UNO; r¼ —UM
« »U×U√ p¾
Ë√ÊËb
Uš UNO; r¼ —UM
« »U×U√ p¾
Ë√æ

ه به كفار است يا شياطين انس و جن و اصنام،يا به هم
 اينها،يعنى اينلئك»،اشار«أو
ند.دند در آتش و خلاصى از آن ندارّجماعت هميشه مخل

ى;كند،فه اند افاده حصرهر دو معرæلئك اصحاب الناراوºن مبتدا و خبر در جملهو چو
يعنى غير اين جماعت كسى اصحاب نار به اين نحو كه هميشه در نار باشد نيست.

منان ضمنا ظاهر شد كه ايشان اصحاب نار نيستند و اگر به سببپس از اين حكم مؤ
د.اهند بوند هميشه و دايم در آن نخومعصيتى داخل نار شو

دد همش ضرر مى;نشوآنكه شود                      در زمن به گنـاه در سقـر مى;نشومؤ
دا خبر مى;نشود و دسـت رى                      مى;سوزده در آتش دارگر دست مى;آلو

ه ـ در كتاب كافى بهّب الكلينى ـ قدس سرو شيخ جليل،ثقة الاسلام،محمد بن يعقو
ده كه:ده كه عبدالله بن أبى يعفور نقل كرسند معتبر نقل نمو

دم محشور و مختلطمدم كه من با مرض كرعر§ت امام جعفر صادقبه خدمت حضر
ند و اعتقاد به;امامتى مى;دهد كه مى;بينم جمعى به شما نمى;گروا بسيار تعجب روو مر

ند،و معتقد امامت خلفاى جور و ائمه ضلالت مى;باشند و ايشان امـيـن وشما ندار
ند و اعتقاد به امامتا مى;بينم كه به شما مى;گروفادار هستند،و جمعى راستگو و ور

دهمو تكيه فر§ت فا در ايشان نيست.حضراستى و وند امانت و ديانت و رشما دار
ا;حالتىست بنشستند و قريب به غضب ايشان ردم درض كرا كه من عرف ردند اين حربو
اى كسى كه عبادت كنـددند:كه دينى نيست از بـرموجه من شدند و فـرى داد،متورو

ى،و اين چنين شخصى كه اعتقاد به امامـتا با اعتقاد به امامت خليف
 جورخداى ر
گاه الهى ازب به درب نيست و قرامام باطل كند هر قدر كه عبادت كند،به خدا منسو

هش نسبت بر كسى كه اعتقاد بهنشى و نكود.و همچنين سرزاى او حاصل نمى;شوبر
تى تعجب و حيـرامامت امام عادل و خليفه به حق داشته باشد نيـسـت.مـن از رو
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ند با آنكهند،دين نداردم كه آن جماعت كه اعتقاد به امامت ائمه ضـلال دارض كرعر
ضيه داشته باشند،و اين جماعت كه اعتقاد به امامت امامانب و افعال مرصفات خو

ند،شت شوهاى زتكب كارنشى نيست هر چند كه مرحق داشته باشند بر ايشان سرز
ند و بر اين جماعت شيعياندند كه يكى آن جماعت سنيان دين ندارموفر§تحضر

عقابى نيست.
ى كه خداى تعالـىدند كه نمى;شنـوموانى و تعجب من فـرفع حيراى ربعد از آن از بـر

،يعنى خداىæجهم من الظلمات الى النورا يخرلى الذين آمنوالله وºمايد كه:مى;فر
ا از ظلمات گناهان بهد ايشان رن مى;آورمنين است،بيرول امور مؤّ و متكفّلىتعالى و

ند،يعنى شيعيانت به سبب آنكه اعتقاد به امام عادل و خليفه حق دارى نور و مغفرسو
د كه گناهـاند.كه سبب آن شوى از ايشان صادر مى;شوفيق توبه مى;دهد،يا امـرا تور

ا دعا كند،يا مصيبتىمنى ايشان رد مثل آنكه طاعتى كنند يا آنكه مؤايشان بخشيده شو
١د.فع گناهان ايشان بشوسد كه رهى به ايشان برو مكرو

دند كه:مو فر§تو باز آن حضر
نهمجوت يخرهم الطاغولياؤا أوو الذين كفروºمايد: خداى تعالى در تتمه آيه كريمه مى;فر

ل شدهدم كه اين آيه در حق كفار نازض كرى گويد كه عراو،رæمن النور الى الظلمات
§ت ،حضرæاالذين كفرووºمايد:اد بيان حال كافرين است به اعتبار اينكه مى;فرو مر

نا از نور بيرومايد كه ايشان راد از اين آيه كفار نيست به دليل آنكه مى;فردند كه مرموفر
ند،بلكـهن برا از نور بيرود كه او رى ظلمات،و كافر نور از كجـا آورند به سـومى;آور

دند به اعتبار آنكه به خدااد از اين آيه اين است كه اين جماعت سنيان بر نور اسلام بومر
ن به امامان باطل مثل أبى بكر و عمر و عثمان و غير ايشانو پيغمبر اعتقاد داشتند چو

ن به سبب آن اعتقاد از نور اسلام بـهدند بيـروگرويدند و اعتقاد به آن ائمه جور نـمـو
اى ايشان نارم ساخت از براجب و لازفيق كنار شدند و خداى تعالى وظلمات كفر و ر

.æنلئك أصحاب النار هم فيها خلالدوأوºد:موفاقت كفار و فرا به رو آتش ر
اد از ظلمات امور بد و ناشايست باشد مانند معاصىد كه مرو از اين حديث ظاهر مى;شو

ش باشد مانند اسلام و طاعت و توبه.اد است كه سبب آمرزى مرو كفر،و از نور امر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
؛كتاب الغـيـبـة٢٢٤٢٥،ح١٧٤،ص١٨سائـل،جك الـو؛مستـدر٨٢،ح٤٢٩،ص١؛ج٣،ح٣٧٥،ص١.الكـافـى،ج١

.١٣٢للنعمانى،ص
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سنيانند،و اطلاق كفر به ايشـانæاالذين كفروºاد ازد كه مـرو همچنين ظاهر مى;شـو
شده به اعتبار آنكه شبيهند به كفار در دنيا به اعتبار اعتقاد و گرويدن به شخصى كه نبايد به

فيق;اند با ايشان در آتش.ت راو اعتقاد داشت و لايق گرويدن نيست،و در آخر
ت خلفاى جور باشد چنانچه در احاديث و ادعيه براد از طاغوو ظاهر اين است كه مر

١ت بسيار شده.ايشان اطلاق طاغو

ست باشد و به نبى و ائم
د كه كسى كه اعتقادش به خـدا در و همچنين ظاهر مى;شـو
ى ايشان كند و معصيتى كه سبب سلبات الله عليهم ـ قابل باشد و پيرواثنى عشر ـ صلو

ى كهفيق توبه و امرده باشد آن شخص آخر تولايت اهل بيت باشد سر نزف شدن وطرو بر
اهد يافت هر چند صاحب گناهان عظيمه باشد.د خوش او شوسبب آمرز

هاىب باشند و كارد كه سنيان هر چند صاحب صفـات خـوو همچنين ظاهر مى;شـو
اهند گشت و با كـفـارى امامان باطل از نور اسلام عـاطـل خـومى پيـرونيكو كنند بـه شـو
د.اهند بوخوæنأصحاب النار هم فيها خالدوºن به مصداق مصاحب و مقرو

منات.منين و المؤهم احفظنا و جميع المؤّالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ا منكما و لما يعلم الله الذين جاهدوكوأم حسبتم أن تترºله تعالى:فى قو§.فى البحار،عن الكافى باسناده عن أبى جعفر١
١نهم.لائج من دوا الولم يتخذو¶منين الأئمةيعنى بالمؤ)١٦):٩(التوبه (æليجةمنين وله و لا المؤسون الله و لا را من دولم يتخذوو

 شىء أدخلته فى شىءّليجة :كلالو عليه من غير أهله،وًمن يتخذه معتمداته، وّه و خاصجل بطانته و دخلاؤليجة الرل: وأقو
 ظاهر الآية تقتضى ذلك،فان عـطـ"ّ الـى أنً مضافا¶ةّهم الأئـم§لهمنين فى الآية بصريـح قـواد من المؤالمرليس منـه،وو

 من أمورً عظيمـاًاى أمرّلليجة من يتواد بالو المرّ على أنّهم اليهما يدلّله و ضمسومنين»،على اللـه و رلاالموله:«ومنين فى قوالمؤ
نا فما عسى أن يكـوّو إل¶ا الأئمة ّله إلسوالدين و ليس الكامل فى الدين القويم و المستحق لهذا الأمر العظيم بعد الـلـه و ر

ناظر الىفى سبيله غيرًن الانسان مجاهدا للعلم بكوًجبان علامة و موليجة،بحيث به يكوله وسون الله و رليجة بمثل كوهم وغير
له.سوغير الله و غير ر

ت،أوننا فهى طـاغـوليجـة دو وّ كلّلائج،فـانالواكم وّ:«يا أبا الصـبـاح إي§جعفـر عن أبى الصباح الكنانى،قـال:قـال أبـو
٢».ّقال:ند

هم حتىساء،دعوا الرؤاالله و لا تأتول:«يا معشر الأحداث اتقو يقو§عن  تفسير العياشى عن أبان قال:سمعت أبا عبدالله 
٣ه».ب بيده الى صدر ضرّالله خير لكم منهم.ثما وّالله إنا وّن الله،أنلائج من دوجال وا الر،لاتتخذوًا أذنابايصيرو

هم أئمة الجور وّمن أن§ة ّنه الأئمّآن و بيح به القرّن الى النار،كما صرى من الأئمة الذين يدعوفالايمان الحقيقى يقتضى التبر
،٥ة الجامعة، جح الزيـارار الساطعة فى شرد و آله طاهرين.[الأنـوّة بمحـمائة منهم فى الدنيا و الآخـرقنا الله البـرالضلال.رز

]٧٠ ـ٦٨ص
ــــــــــــــــــــــــ
.١٥،ح٤١٥،ص١.الكافى،ج١
 عن تفسير العياشى.ً،نقلا٦،ح٢٤٦،ص٢٤ار،جالأنو.بحار٢
.٨٣،ص٢.تفسير العياشى،ج٣
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